
 یک نامه از ھمراھان داخل ایران*
 ادبی. مھدی سھيلی، یک فقره مامور امنيتی

چشم ام روشن شد بـه جمـال غرفـه " نمايشگاه جھاني كتاب " نمايشگاه موسوم به   
كـه ھمـه جـاي اش را بـا تصـوير شـاعران رسـمي،پر كـرده " انجمن شـاعران ايـران" ي

ھمانـا جنــاب مھــدي ســھيلي دم دســت تــرين و زينــت المجـالس تــرين شــان كــه .بودنـد
باشد،پشت پيشخوان ايستاده و با آن لبخند نمكين و مكش مـرگ مـاي ھميشـگي بـزك 
شده بر چھره اش،به دلبري از معدود بازديدكننـدگان غرفـه مشـغول بـود و بـراي شـان 

 روي تكه كاغذي.سخن مي راند
 افتـادم راه.و گذاشـتم روي پيشـخوان!" انجمن شاعران رسمي و حكومتي:"     نوشتم

مـي خـواي ھمـين اPن بـدم كـف بسـته ...تيمآره،ھسـ:" بروم كه صـداي اش را شـنيدم
ادبـي تمـام عيار،عصـبي /خـودش بود،خـود خودش؛يـك فقـره مـامور امنيتـي!".ببرنت؟

شــما مــي :" برگشــتم طــرف اش و جــوري كــه در آن ھيــاھو بشــنود،گفتم. وپرخاشــگر
اي بابا،صـلوات " جماعت كتاب خر و غيره كه بـا حيـرت نگـاه مـان مـي كردنـد،با!". توني

ترديـد نـدارم .غائله را خواباندنـد..."آقا شما كوتاه بيا و خونت رو كثيف نكن وبفرستين و 
كه حضرت اش؛آن شب،لبخند برلب و بي ھـيچ وجـدان دردي خوابيـده اسـت و من؛چـه 
حالي كردم از اينكه دين چندين و چند ساله ام را نسبت به او كه نماد و تمثيلي است از 

ات چي ھاي رسمي و عمله و اكره ي مميزي و تمامي چھره ھاي ماندگار حكومتي،ادبي
 !سانسور،ادا كرده و كمي تا قسمتي،حال اش را گرفتم
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